
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابستان  یگنجینه  
 این قصه:

 مثل یک رنگین کمان 

 1، شماره پایه دوم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثل یک رنگین کمان 

 و

 

  م بزرگ اتاق  یپشت پنجره   منروز به نیمه رسیده بود و پرتوی طلایی خورشید، روی فرش اتاق پهن شده بود.  

چیز آرام بود تا اینکه ناگهان، یک  . همه مکردهای درخت حیاط با باد پاییزی نگاه می و به بازی برگ  م نشسته بود

 .ی پنجره نشست مهمان کوچک و ناخوانده روی شیشه 

هایش طوری روی شیشه قرار گرفته بود که درست مثل  نور، بال   یشاپرک بود! اما از این فاصله و در آن هاله یک  

 .رسید؛ برگی که گویی با جادوی باد به شیشه چسبیده استیک برگ سبز و نازک به نظر می 

پر کشید تا برای یک لحظه هم که شده، این موجود ظریف و    ماز خوشحالی برق زد. دل  مبا دیدن شاپرک، چشمان

به   تم. اما تا خواسمرا به سمت شیشه دراز کرد مو انگشتان مرا به آرامی و با احتیاط بالا برد مدست .مزیبا را لمس کن

  م احساس کرد  قدر سریع و سبک بود کهشد، بال زد و رفت. رفتن او آن   تم دس  ، شاپرک متوجه سایه م او نزدیک شو

 .ی درخت جدا شد و در آسمان رها گشت برگی پاییزی با تکانی ناگهانی از شاخه 

هایش را در هوا تکان  ی اتاق را دوست داشت. تنها چند لحظه بعد، دوباره چرخید، بال ما، پنجره یاما شاپرکِ قصه 

های رنگارنگ و زیبایش  ی قبلی پنجره نشست. این بار شاپرک ترسی نداشت؛ او بال داد و درست روی همان نقطه 

 .اش را به رخ دنیا بکشدخواست تمام زیبایی را کاملاً باز کرد، انگار می 

های نوازشگر یک  در همین لحظه، خورشید مهربان از میان ابرها بیرون آمد. پرتوهای گرم خورشید، مثل دست 

 د. شاپرک نشستند و شروع به نوازش او کردن های ظریفر مهربان، روی بال ماد

ای جادویی  ی پنجره، منظره های نازک و رنگارنگ شاپرک و تابش آن روی شیشه عبور نور گرم خورشید از میان بال 

 . کردرنگ و درخشان روی شیشه نقش بسته بود که اتاق را پر از رنگ می ساخته بود؛ نوری هفت 

و به خاطر  جا پشت شیشه، در آغوش نور گرم آفتاب ایستاده بود  حالا دیگر نیازی به گرفتن شاپرک نبود. او همان 

 نور خورشید بال های شاپرک از پشت شیشه مثل یک رنگین کمان دیده می شد. 
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